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Abstract 

Alexander the Great is one of the historical figures whose life, Adventures, and campaign stories 

have such a wide reflection in Persian poetry and prose that such a great Persian poet as 

Nizami Ganjavi also has addressed this issue in his Iskandernāme. This largest Nizami's work has 

two parts: Sharafnāma and Iqbalnāma.  Many of the stories and anecdotes in Nizami's Khamsa and 

especially Iskandernāme are taken from many oral and written sources, historical and fictional texts, 

Legends, and myths in Persian, Arabic, and other languages to which Nizami, in his own way, has 

had direct and indirect reference. Certainly, Nizami has relied on his knowledge and other existing 

works and sources to form the story of Alexander. This article aims to introduce the sources used by 

Nizami from his statements and references in Iskandernāme by the method of descriptive and content 

analysis. Findings indicate that Nizami while being mastered in various sciences and other languages, 

especially Arabic, had access to historical, Geographic, literary, philosophical, and mythical works 

of nations and a large part of narrations, anecdotes, and events of his Iskandernāme are taken 

from these works or their translations and with his rhetorical art he has embellished and composed 

them and then has made some changes in them. 

 

Keywords: Iskandernāme, Nizami Ganjavi, Sources, Sharfnama, Iqbalnama. 

 

Introduction 

Alexander and the story of his adventure are generally known as the "Legend of Alexander". 

There are many versions of Persian Iskandernāme in verse and prose, vernacular and courtly. The 

Alexander Chronicles are not based on historical sources, but on an account of Alexander's life and 

deeds, written in Greek, probably composed in Alexandria between the 3rd century BC and the 3rd 

century AD, and later attributed to Callisthenes. Because this attribution was shown to be wrong, its 

author was called the False Callisthenes. The Greek text of the story was translated into Latin in the 

4th century AD and from there, it spread to all the native languages of Europe. More or less at the 

same time, it was translated into Syriac and probably into Pahlavi, and this Syriac version became 

the source of translations in the languages of the Middle East and Central and South Asia. This story 
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spread to China and Southeast Asia and became one of the most popular stories known. Several 

versions of the story have been narrated by Persian-language poets and storytellers, versions which 

have distanced from the original story of the False Callisthenes and have been Iranianized to different 

degrees. Nizami Iskandernāme, which was composed in 599 A.H., is divided into two books: 

"Sharafnāmeh" and "Iqbalnāmeh" or "Khiradnāmeh". "Iqbalnāmeh" is the story of Alexander, and a 

similar part of the narrative called the Legend, is about another character. The story usually ends 

with a moral interpretation or an interpretation of the previous action and ends with Alexander's 

arrival in Rome. Iqbalnāmeh is the story of Alexander the prophet, while Shrafnāmeh is the story of 

Alexander the conqueror. 

 

Material and methods 

This study is a research on the sources of Iskandernāme.  In the first step, the work is studied, and 

any mention of any book or people is extracted; in the second step by exploring the existing sources 

and finding related points, the origin of many of his quotations or remarks is guessed. 

 

Discussion and results 

Many of the stories and anecdotes of Khamsa Nizami and especially Iskandernameh are taken 

from several oral and written sources, historical and fictional texts, legends and myths, and similar 

ones in Persian, Arabic, and other languages, to which Nizami in its own way, had direct and indirect 

references; With a more detailed examination of his works, the hidden angles of some unknown 

sources can be revealed to some extent. This is the main purpose of the current research, with the 

necessity that the amount of Nizami references to the authentic works of the past and their adaptation 

and the connections between the texts of the nations and his performance in creating and explaining 

the stories, traditions, and legends in this Mathnavi can be achieved through the analysis and research 

of the text. 

The first motivation of Nizami in composing Iskandernāme is Shāhnāma. His other motivation is 

the Quran, for calling Alexander -Dhul-Qarnain. The issue of exaggeration and fantasy and favoring 

them led the readers to the Poetics by Aristotle. 

 The scientific books mentioned at the beginning of Iqbālnāma must be The Geography by 

Ptolemy or his Almagest, Risāla fi al-Tathīr al-Rūhanyāt fi al-Morakkabāt by Apollonius, and Sefer 

Torah. It can be said that Nizami Ganjavi has composed Iskandernāme in three faces a conqueror, a 

sage, and a prophet. In the present research, by extracting the details that Nizami gave in his 

Iskandernāme, which is believed that it must be a reference to scientific, literary, philosophical, 

religious and fictional works or the authors of those works, and by referring to the existing works, it 

has been tried, as far as possible, the main references and sources or their translations are identified 

and introduced by the method of description and analysis; sources such as Astamaxis, Kitāb al-Ulūf 

by Abu Ma'shar of Balkh, Ghāyat al-Hakim (Known as Picatrix) by Majriṭi, Republic by Plato, 

Encyclopedia of  Brethren of Purity, Utopia by Farabi, Mīzan al-'Amal by Ghazzali, and Vafayat ai-

A'yan by Ibn Khallikān. 
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 چکیده

هایش در نظم و نثر فارسککی آراییها و لشکککرهای تاریخی اسککت  ه داسککزان زندگی و ماوراووییاسکککردر مقدونی یکی از رهره

نیز بدین موضوع تووه  اسکککردرنامهومله نظامی گرجوی در ای دارد  ه بعضکی از شکااران سکزرا فارسکی، ازرران بازتاب گسکزرده

ها و اسککت. بسککیاری از داسککزان« نامهاقبال»و « نامهشککر »ظامی ازلحاظ حجم و دارای دو بخش ترین اثر نبزرا اسکککردرنامهاند.  رده

برگرفزه از شکماری از مراب  شکهاهی و  زبی و مزون تاریخی و داسککزانی و افسانه و  اسککردرنامهویژه های خمسک  نظامی و بهحکایت

ت  ه نظامی به شیوۀ خاص خود، مسزقیم و غیرمسزقیم اشاراتی به آنها هاسکاسکووره و مانرد آنها به زبان فارسکی و اربی و دیگر زبان

های خود و آثار و مراب  مووود اتکا و اسزراد داشزه است. دادن داسزان اسکردر، به دانسزهطور مسلم نظامی برای شکلداشکزه اسکت. به

ه های مسزقیم و نامسزقیم نظامی در اسکردرنامه، بهها و اشکاراین نوشکزار به روش توصکیهی و تحلیل محزوا درپی آن اسکت تا از گهزه

ویژه اربی، های دیگر بهها بیانگر آن است  ه نظامی ضمن احاطه بر الوم مخزلف و زبانمعرفی مراب  مورد اسزهادۀ او دست یابد. یافزه

ردرنام  ات و حکایات و رویدادهای اسکبه آثار تاریخی، وغرافیایی، ادبی، فلسهی و ارفانی ملل دسزرسی داشزه و بخش بزرگی از روای

هاسکت  ه با هرر و فن بیان خود آراسکزه و پیراسزه و مرظوم ساخزه و گاه تغییراتی در آنها ایجاد او برگرفزه از همین آثار یا برگردان آن

  رده است.

 

 کلیدیهای واژه

 نامهنامه، اقبالاسکردرنامه، نظامی گرجوی، مراب ، شر 
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 مقدمه  .1

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق 1.1

های مزعددی از اسکردرنام  معرو  است. نسخه« افسان  اسکردر»اسککردر و داسکزان ماوراوویی او اموماب به 

اسککام مراب  تاریخی، برپای  گزارشککی از ها نه براسکککردرنامهفارسککی به نظم و نثر، اامیانه و درباری، مووود اسککت. 

به زبان یونانی نوشزه شده و احزمالاب در اسکردریه بین قرن سوم قبل از میلاد تا قرن زندگی و اامال اسکردر است  ه 

سکوم پ  از میلاد شککل گرفزه اسکت. بعدها به  السکزین نسکبت داده شد و رون این انزساب اشزباه نشان داده شد، 

ا به به لاتین ترومه شد و از آنجنامیده شد. مزن یونانی داسزان در قرن رهارم میلادی «  السزین دروغین»نویسردۀ آن 

زمان با آن به سکریانی و احزمالاب به پهلوی برگردانده شد و این های بومی اروپا گسکزرش یافت.  مابیش همتمام زبان

های خاورمیانه و آسککیای مر زی و وروبی قرار گرفت. این داسککزان تا رین و به زبان نسککخ  سککریانی مرب  ترومه

 شده تبدیل گشت. های شراخزهترین داسزانآسیای وروب شرقی گسزرش یافت و به یکی از پر مخاطب

ه این داسکزان به ایران دورۀ سکاسکانی رسککیده و به روایات شککهاهی و ادبی راه یافزه است، معلوم ایرکه رگون

 .نسککخ  پهلوی  ه ا رون مهقود اسککت، ترومه شککده اسککتروی نسککخ  سککریانی از  گهز  نولد هنیسککت. به 

)1890 Nöldeke,) یراب ریچارد ن. فرای آن را به رالش  شید.طور امل پذیرفزه نشد و اخاما این نظریه بهFrye, ( 

)1985 
 اند  ه از داسزان اصلی  السزینزبان نقل  ردهپردازان فارسیهای مزعددی از داسزان را شااران و داسزاننسخه

 فارسی نو براسام شکلهای مووود اند. نسخهسازی شدهدروغین فاصله گرفزه است و به دروات مخزلف ایرانی

 شود: و مخاطب به دو دسزه تقسیم می

 اند. رده، ایجاد شده، در قالب مثرویآنها  ه در محیط درباری و برای مخاطبان تحصیل -

 آنها  ه برای مخاطب اام ایجاد شده به نثرند. -

« امهناقبال»و « نامه شر»شود: ق. خاتمه یافزه است، به دو  زاب تقسیم می 555نظامی  ه در سال   اسکردرنام

داسکزان  اسککردر اسکت و بخش مشکابهی از روایت به نام  افسانه دربارۀ شخصیزی دیگر « نامهاقبال«. »خردنامه»یا 

خزم  یابد و با رسیدن اسکردر به روماسکت. داسکزان معمولاب با تهسکیری اخلاقی یا تهسیری از امل قبلی پایان می

داسکزان اسکردر  شورگشاست )ن.. « نامهشکر » ه سککردر پیامبر اسکت، درحالیداسکزان ا« نامهاقبال»شکود. می

 .(NĀMA-ESKANDARایرانیکا، ذیل 

ها و آثار زیادی نوشککزه شککده و تحقیقات مزعددی نیز در آن دربارۀ ابعاد مخزلف شککخصککیت اسکککردر،  زاب

موضککوع انجام گرفزه اسککت. شککخصککیت او را از آغاز تا  شککورگشککایی بیگانه و مزجاوز به شککخصککیزی معروی و 

کردر در رهرۀ اسحسن صهوی، سیداسکککردر و ادبیات ایران از اند. آثاری مانرد پیغمبرگونه تحلیل و تهسکیر  رده
ل نوشککز   ام تحلیل آثار نظامی گرجویتألیف غلامحسککین بیگدلی، شککاهرام  فردوسککی و اسکککردرنام  نظامی 

وم   موالبی ینظام اسکردرهای مخزلف رهرۀ الله صها و ... دربارۀ وربه وب، نهیسکی، ذبی احمدنژاد، آثار زرین

 اند.، نظری ابراز داشزهآورده

رود باید خود آورده اسککت و گمان می  اسکککردرنامش حاضککر با اسککزخرائ وزییاتی  ه نظامی در در پژوه

ای به آثار المی، ادبی، حکمی، فلسهی، دیری و داسزانی یا صاحبان آن آثار باشد و با مراوعه به آثار مووود اشکاره

دان آنها به روش توصیف و های مرظور، سکعی شکده اسکت تا وای ممکن مراو  و م خذ اصکلی یا برگراز  زاب
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 تحلیل شراسایی و معرفی شود.

 سؤالات این تحقیق ابارترد از:

 خود اسزهاده  رده است؟  اسکردرنامالف: نظامی از ره مرابعی برای غرای 

 اسزهاده  رده است؟ اسکردرنامهب: نظامی رگونه از مراب  در 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

برگرفزه از شماری از مراب  شهاهی و  اسکردرنامهویژه و به ینظام  خمسهای ها و حکایتبسکیاری از داسکزان

است  ه ه زبی و مزون تاریخی و داسکزانی و افسکانه و اسککووره و مانرد آنها به زبان فارسی و اربی و دیگر زبان

ر آثار او تیقای خاص خود، مسکزقیم و غیرمسکزقیم اشکاراتی به آنها داشکزه اسکت  ه با بررسی دقنظامی به شکیوه

توان تا حدودی زوایای پرهان برخی از مراب  نامعلوم را آشکار  رد. هد  امدۀ پژوهش حاضر بر همین محور می

لل و ها و ارتباطات میان مزون ماسکت، با این ضرورت  ه میزان اسزراد نظامی به آثار معزبر گذشزه و اقزبام از آن

حکایات و روایات و اساطیر در این مرظومه از راه تحلیل و پژوهش  هررنمایی نظامی در سکاخزه و پرداخزه  ردن

مزن حاصککل شککود. از این مرظر شککواهد و اشککاراتی  ه به شکککلی مربعی را هد  قرار داده اسککت، پیگیری و با 

ها، ردیابی، یابی حکایات و داسزانتحقیقات و تزبعات مخزلف تا وای ممکن مراب  مورد اسکزهادۀ نظامی با مشکابه

 شود.هایی انجام شده است  ه به برخی از آنها اشاره میدهی شده است. در این زمیره پژوهشمعرفی و ارواع

 . پیشینۀ تحقیق3-1

ای هست  ه نظامی برای سرودن نوشکز  سکید حسکن صهوی، اشاره رانیا اتیادب و اسککردردر موالب  زاب 

 های گوناگون بوده، دسزرسی داشزه است.به مدارک فراوانی  ه به زبان اسکردرنامه

محمود اابدی و نوشککز  « های مرظوم )فردوسککی، نظامی، امیرخسککرو(اسککردرنامهروابط بیرامزری در »در مقال  

ر( مزری )تأثیر و تأثحضککوری( و بیشها از دیدگاه بیرامزری )هماسکککردرنامهمزری های میان، ویژگی6154دیگران، 

ژرار ژنت بررسکی شده است تا میزان و رگونگی تأثیرپذیری وتأثیرگذاری آنها بر یکدیگر مشخ  شود و نشان 

 آگاهانه بوده است. هایی بیشزر اتهاق افزاده و تا ره اندازهداده شود این تأثیرات در ره حوزه

 فرشبافیان، تألیف احمد 6135، «و شبان در دو اثر نظامی و افلاطونموابقه و موازن  حکایت انگشکزری »مقال  

اشاره  رده و سررشم  آن را در « انگشزر و شبان»نام  نظامی به نام های اقبالصکافی به خاسکزگاه یکی از افسکانه

 افلاطون بررسی  رده است. ومهورهای  زاب میان افسانه

  ناممزن شر فردوسکی در پ   شکاهراممزن داسکزان اسککردر حضکوری و تراگونگی پیشهای همگونه»  در مقال

در  را شککاهرامهمزن داسککزان اسکککردر ، تأثیر پیشفرشککریعزی، سککید الی ا بر 6044، «نظامی براسککام نظری  ژرار ژنت

 ست.مزری براسام نظری  ژرار ژنت بررسی  رده امزری و پ مزن داسزان اسکردر شرفرامه ورگونگی ارتباط پیشپ 

ویدا ؛ 6046« الاسرارمخزنحداقل در  -مأخذشراسی برخی از قص  و تمثیلات خمس  حکیم نظامی گرجوی»

 البلاغه،هجن مقدم،  زاب»مسککزقیم نظامی از برخی قصکک  و تمثیلات ازومله ، به تأثیرپذیری سککلیمی و دیگران
 د.انو ... اشاره  رده نامهاستیس العلوم، اءیاح قه،یالحق قهیحد الذهب،مروئ الادبا، محاضرات بوذاسف، و بلوهر

 های ایران ه اشاراتی مووز به تأثیر اندیشه دشزیخدیجه ؛ نوشز  5061، «تأثیر ادبیات باسکزانی در آثار نظامی»

 های نظامی دارد.باسزان در ساخت اندیشه
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، «افسکان  آب حیات در اسکردرنام  نظامی و روایات دیگر داسزان اسکردر»با اروان  بهمن سکر اراتیدر مقال  

 ، ریشه و مأخذ آب حیات ردیابی شده است.6047

، ه آشککرایی نظامی با محمود رضککایی دشککت ارژنه؛ از 6150، «بررسککی بازتاب اسککاطیر یونان در آثار نظامی»

 اساطیر یونان و اسزهاده از تروم  آثار یونانی به اربی یا فارسی را بیان  رده است.

ها در این مقاله تهاوت محمد اظم  هدویی و ناهید نصر آزادانی؛ 6137، «نگاهی به اسکردنام  مرظوم و مرثور»

 ی را ذ رنظام  اسکککردرنامهای مووود بین مزن اربی قصکک  اسکککردر و روایت و مزن فارسککی مرثور و و شککباهت

 اند.  رده

 

 های تحقیقبحث و یافته .2

ها با اسکردرنامهنام  خود از م خذی در باب داسککزان اسکردر و خاصه از نامه و اقبالنظامی در ترتیب شکر »

ود های مخزلف بر این سیاق باسکردرنامهها اسزهاده  رده است. اسزهادۀ نظامی از نسخ نقل اشکزباهات تاریخی آن

آیرد و مقرون به اقل و از آنچه نقل آنها را خوش  ردآمد، انزخاب می که آنچکه را بکه نظر او نغز و دلدسکککرد می

« داشتیافت برای ترتیب داسکزانی دلدذیر تقدیم و تأخیر روا مینمود و در موالبی  ه مییافت، خودداری مینمی

 (.105 ، ص.4612صها، )

  لی  ه دیدگاه اصککلی یا طرک  لی بردی اسککت: نخسککت، مرب بررسککی مراب  نظامی مسککزلزم دو گونه تقسککیم

های مردرئ به داسکزان از آن سکررشمه گرفزه است؛ دوم مرابعی  ه فقط برای برخی رویدادهای خاص و داسزان

، دارای بیسککت مقاله با موضککواات الاسککرارمخزناند. مثلاب طرک  لی مرظوم  حکمی، اخلاقی و ارفانی  ار رفزه

سرایی است و نظامی خود در آغاز این مرظومه تلویحی  قهیالحققهیحدگرفزه از سره مسزقل  اخلاقی و دیری، بری.

 به آن دارد:
 ای تککازه بککرانککگککیککخککزککمشکککککعککبککده

 بککر شکککککککر او نککرشکککسککککزککه مککگکک 

 بککر هککمککه شککککاهککان ز پککی ایککن وککمککال

 گکککاهنکککامکککه دو آمکککد ز دو نکککامکککوم

 گررکه در آن سکککککه سکککخن رون زر اسکککت

 

 هککیکککککلککی از قککالککب نککو ریککخککزککم 

  کک نککی مککگکک  او شککککککککرآلککود 

 قکککراکککه زدم نکککام تکککوآمکککد بکککه فکککال

 شککککاههککر دو مسککککجدککل بککه دو بککهککرام

 سککککککک  زرد مککن از آن بککهککزککر اسککککت

 (11 ، ص.6156نظامی، )                           
 

نوی شاه غز ه نخسزین به نام بهرام ینظام الاسرارمخزنو  ییسرا  قیالحققهیحداشکاره دارد به « گاهدو ناموم»

شاه پادشاه ارزنگان از مزابعان قلج ارسلان، پادشاه سلجوقی در آسیای صغیر، سروده و پسین به نام فخرالدین بهرام

شده است. نظامی باایرکه از ساخزار سرایی در تصویرسازی فصول اخلاقی و شکل و شیوۀ بیان او و درئ حکایات 

یروی  رده اسککت، هیح حکایزی از سککرایی وام نگرفزه و بیسککت نمون  او بیشککزر از واهایی برای اثبات موالب پ

 اند. برگرفزه است  ه برخی هروز شراسایی نشده

ترها داسزان خسرو پرویز شاه ساسانی و شیرین، همسر ارمری او را از فردوسی گرفزه و نه نیریش و خسکرودر 

و تحول  و ترش درونی« شیرین و فرهاد»اسزان بخشیده است؛ یعری ماورای ای نیز به طرک دپیراسزه، مای  ااشقانه

 شگرفی در آن رقم زده  ه حکایت فردوسی بدون آن است.
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های اصلی زندگی او برگرفزه از شاهرامه است. فقط در داسزان بهرام و ، هویت قهرمان و ویژگیههت پیکردر 

گیر شکککار بهرام، موالب را با نگاهی نسککبت به  ار رد ابعاد نواز او و نمایش شککاهکار و نه فزره،  ریزک ررگ

  رد؛ مثلاب:آنها تغییر داده است. او البزه بارها در سخران آغازین خود به مشکل مرب  اشاره می اخلاقی

  ککردم ایککن داسککککزککان را بسککککیککحرککو مککی

 اثکککرهکککای آن شکککککاه آفکککاق گکککرد

 آ ککرککده بککودهککا  ککه رککون گککرککج سککککخککن

 هککاز هککر نسککککخککه بککرداشککککزککم مککایککه

 

 رو بککود و ره پککیککح پککیککحسکککخککن راسککککت 

 نکککدیکککدم نکککگکککاریکککده در یککک. نکککورد

 بککه هککر نسککککخککزککی در پککرا ککرککده بککود

 هککابککر او بسکککککزککم از نککظککم پککیککرایککه

 (15 ، ص.6161نظامی، )                            
 

اما آیا  6توان به نوای، گون  آیر  شاهزادگان خواند.مربوط به پادشاهان است میاین سکه حماس  نظامی را  ه »

ا از ههای اخلاقی در آیر  شکککاهزادگان قرار گرفزه یا  ه هم  ایننظامی تحت تأثیر برخی موالب یا دسکککزورالعمل

ای قبچاق  ه شاهزادۀ دربرد او را به اروان  م تا حدی از همسر اولش آفاق، بردهخود او اسکت؟ یا شکاید دسکت

 و لهی لهای ای از داسزاننظامی خلاصه .)p.Bürgel, 2010 , 21(« هدیه و وایزه برای اولین شکعرش فرسزاده بود

( و نکز  اخلاقی هر داسزان را در ی. بیت 041 -064 ، ص.6161نظامی، درئ  رده ) نیریش و خسرورا در  دمره

 ههتآنان را شرور خوانده( در  p. 23 ,Bürgelرا ) ه « حکایت شکایت ههت مظلوم»بیان نموده اسکت. همچرین 

(. این حقیقت نشککان از 70-10 ، ص.6100المل.، نظامالمل. به ااریت گرفزه اسککت )نظام  ناماسکتیسکاز  کریپ

 گوید:  اسزراد  رد  ه الاسرارمخزندارد. شاید بزوان در ایرجا، به ابیات « آیر  شاهزادگان»آشرایی وی با آثار سب.  

 مککن  ککه بککه ایککن آیککرککه پککرداخککزککم

 تکککا ز  کککدام آیکککرکککه تکککابکککی رسکککککد

 

 مآیککککرکککک  دیککککده در انککککداخککککزکککک  

 یکککا ز  کککدام آتشکککککم آبکککی رسکککککد

 (16 ، ص.6156نظامی، )                           
 

آیر  شاهزادگان، قسمی از ادبیات پرد و اندرز است  ه اصول اساسی رفزار حا مان و ساخزار و هد  قدرت »

 رد  ه غالباب یا مربوط به مرب  ماورایی قدرت یا به هرجارهای قانونی انززاای اسککت. این سکککولار را مشککخ  می

پای غربی از اوایل قرون وسوی و همچرین در های گزنهون مورخ یونان باسزان دارد. در اروژانر ریشکه در نوشکزه

گرایانه و های شاهزادگان بر هدایت املامدراتوری روم شکرقی و وهان اسکلام شککوفا شکد. در وهان اسلام، آیره

 « ای حکومت و در این حال بر نقش حا مان به اروان الگوهای اخلاقی تأ ید داشککتهای اداری و شککیوهوربه

) , under the term: Mirror for PrincesBritannica(   
اند. از مرابعی بهره برده است  ه موالبی تاریخی یا داسزانی دربارۀ اسکردر داشزه اسکردرنامهنظامی در سرودن 

ه است، برخاسز شاهرامهاز  کریپ ههتو  نیریش و خسرومانرد  اسکردرنامه املاب آشککار اسکت  ه نخسزین انگیزۀ 

 ه نظامی خود بدین مولب اشکاره  رده، ضکمن ادای احزرام نسکبت به فردوسکی، بیان داشزه  ه بر آن نبوده رران

 های فردوسی را تکرار  رد، مگر در مواق  ناگزیر:است گهزه

                                                            
 ادالت، و یپادشاه یهالیتمث: 5 فصل، 6532 رسزون،یپر انزشارات رسزون،یپر ،انهیم یهاسده یفارس یدربار شکعر ،یثمیاسککات م ی. وولرک 6.

711-634. 
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 سککککخککرککگککوی پککیشککککیککرککه دانککای طککوم

 در آن نککامککه  ککان گککوهککر سککککهککزککه رانککد

 اگککر هککر رککه بشککککرککیککدی از بککاسککککزککان

 رککه رغککبککت پککذیککرش نککبککودنککگککهککت آن 

 نککظککامککی  ککه در رشکککزککه گککوهککر  شکککیککد

 بککرککاسککککهککزککه دری  ککه در گککرککج یککافککت

 آوازه  کککردشکککککرفکککرکککامکککه را فکککرخ

 

  ککه آراسککککت روی سکککخکن رکون اروم 

 هککای نککاگککهککزککه مککانککدبسککککی گککهککزککرککی

 بکککگکککهکککزکککی دراز آمکککدی داسکککککزکککان

 هککمککان گککهککت  ککز وی گککزیککرش نککبککود

 قککلککم دیککدهککا را قککلککم در شکککککیککد

 تککرازوی خککود را گککهککرسککککرککج یککافککت

  ککهککن را بککدو تککازه  ککردحککدیکک  

 (54 ، ص.6161نظامی، )                           
 

ی به البزه نظام»داند و معزقد است این نظر را درخور تأمل و تردید می رانیا اتیادب و اسکردراما صکهوی در  زاب 

های او قرار گرفزه اما دلیلی هم در دست نیست  ه های فردوسکی نظر داشکزه و گاهی تحت تأثیر نیروی اندیشککهگهزه

در  وسککی به  ار برده بودقاادتاب باید همان لغات فارسککی را  ه فرد»، با این اسککزدلال  ه «خواسککزه از او تقلید نمایدمی

خواسککزه از فردوسککی تقلید  رد، بلکه قصککد ترها نمینظامی نه»دهد  ه و درنهایت رای بر آن می« اسکککردرنامه بیاورد

ها و (. اما نگارنده بر آن است  ه نظامی درتأثیر گهزه51 ، ص.6110صهوی، « )رشمی با او داشزه استسکری و همهم

ونه گاند. اینهای زبانی خاص دوران خود را داشزههای فردوسی بوده است نه زبان او و هر دام از ایشان ویژگیاندیشه

  ه از مراب  مسزهاد اربی.  تأثیر از زبان فردوسی باشد، ررانسره بیهم نبوده است  ه ی.

توان طور مسزقیم از اربی ترومه شده  است. مسلم میفارسی به  اسکردرنامن است  ه نخسزین گمان قوی آ

  خود را از روی آن به نظم  شید، داسزان مزروم از اسکردرنام ای  ه فردوسکی بدان دسکت یافت وگهت نسکخه

ا فردوسی انجام گرفزه تاز سکریانی به اربی و فارسککی سالیان دراز قبل از  اسککردرنامهاربی بوده اسکت. تروم  

خ  ترین نستوانسکزه اسکت در روزگار این شکاار بلردآوازه بین ایرانیان شککهرتی ب  فراوان به دسککت آورد.  هن

به زبان پارسکی  ه ا رون در دست است، ی. نسخ  خوی قدیم مزعلق به سعید نهیسی است  اسککردرنامهتروم  

ای  ه مبرای  ار ی اسککت. موالب این نسککخ  اخیر با نسخه ه تاریخ تحریر آن در حدود اواسکط قرن پرجم هجر

ت  ه توان گهتحقیق مأخذ فردوسی وداگانه بوده و به احزمال زیاد میفردوسکی بوده اخزلا  بسکیاری دارد و به

 (.پیشگهزار مصح  ،6157نظامی، خود بر این  زاب نظر داشزه است )  اسکردرنام نظامی گرجوی در ترظیم

در نظم فارسککی داسککزان اسکککردر حق تقدم با فردوسککی اسککت و او موالب خود را از ی. »گوید: صککها می

هایی از آن را به شعر درآورده و در شاهرامه گرجانیده است اسکردرنام  اربی یا ترومه از اربی برداشزه و قسمت

تا اهد او توسع  بیشزری از سابق یافزه و اوامل ودیدی  هایی دیگر از این داسزان  هو نظامی سعی  رد بر بخش

 (.024 ، ص.6124صها، « )نامه وای دهدنامه و اقبالها را در شر در آن راه وسزه بود وام  نظم بدوشاند و آن

ود را از آثار دردسزرم خوانده و برداشت خ« ذوالقرنین»موضکوع دیگری  ه مورک اسکت ایرکه نظامی اسکردر را 

زمان  ه داسکزان اسککردر میان مسلمانان مرزشر شد با داسزان ذوالقرنین درآمیخت؛ پ  توویه و تبیین  رده اسکت. هم

 کریپ هتهو  نیریش و خسرواسککردرنامه باید در مربعی باشکد  ه در دو مرظوم  پیشین، یعری »دیگر انگیزۀ مهم برای 

ویَسَأْلَوُنَ.َ انَْ ذ ی القْرَنْیَنْ  قلُْ سأَتَلْوُ الَیَکْمُْ م رهُْ ﴿ اشکاره دارد.« ذوالقرنین»اسکت  ه به  قرآن  ریمدخیل نیسکت و آن 

 .زودى ریزى از او براى شما خواهم خواندبگو به .پرسرداز تو درباره ذوالقرنین مى ؛63/31 ﴾ذ  رْبا
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 دسکککککتسکککککخککن را نککگککارنککدۀ رککرب

 دو قککرنککش بککدان بککود نککام ککه صککککاحککب 

 بککه قککول دگککر آن  ککه بککر وککای وککم

 بککه قککول دگککر  ککو بسککککیککچککیککده داشککککت

 هککمککان قککول دیککگککر  ککه در وقککت خککواب

 دگکککر داسکککککزکککانکککی زد آمکککوزگکککار

 

 بککه نککام سکککککرککدر رککرککیککن نقش بسککککت 

  ککه بککر مشککککرق و مککغککرب آورد گککام

 دو دسکککزککی زدی تککیککد رککون صکککبککحککدم

 دو گیسکککو پ  پشککککت پیچیککده داشککککت

 زککابدو قککرن فککلکک. بسکککککزککد از آفکک

  ککه اککمککرش دو قککرن آمککد از روزگککار

 (00 ، ص.6162نظامی، )                           
 

ز ووود ررین لقب برای اسکردر مقدونی و»صکها با اسکزراد به بعضکی تواریخ در اثبات این لقب گهزه اسکت: 

گهزرد، یکی از تبابع  یمن اسککت به نام ابو  رب شککمدر بن القرنین میسککروبن نبود و آن، ه او را ذیای بیافسککانه

ها را تازیان تا دیرگاه به یاد رایج بود واین داسککزان هاییاش میان یمانیان داسککزانگیرییُرا ش  ه دربارۀ او و االم

ایشکان )یعری یمانیان( گویرد اسکردر رومی را به دوروای  القصک  و خیالزوارمجملداشکزرد و به قول صکاحب 

 ه  سان استالقرنین نخست او را لقب بوده است و القاب ملوک یمن ومله بر ایناند و ذیرفزن به شمدر مثل زده

 (.027، ص. 6124صها، ...« )ذوالمرار، ذوالکلاع و 

هزی، در  السکزین مسکزعار و بیشکزر  روایت اسکککردر یونانی قابل تووه است. نگرش نظامی در ارتباط با شکگ»

  رد  ه البزه بح  دیریر  اربی را دربارۀنظامی در برخورد با این مسئله، از اصولاحات دروغ و راست اسزهاده می

 «زه اسککتپرداخ رد  ه در ضککمن معمولاب به مسککئل  اغراق یا موضککوع خیال میوواز دروغ در شککعر تداای می

(24 , p.Bürgel, 2010). وضککوک خود را طرفدار آن نشککان  رد و بهدرواق  نظامی موضککوع خیال را مورک می

امر » thaumaston ه در فن شکعر ارسوو « شکگهزی»ویژه دربارۀ مههوم هایی خاص، بهدهد، فقط با محدودیتمی

 (.56 ، ص.6101ارسوو، است ) ذ ر شده« شگهت و امر خلا  انزظار
 بککرآنککم  ککه ایککن پککرده خککالککی  ککرککم

 خککیککالککی بککرانککگککیککزم از پککیکککککری

 نککخسکککککت آنککچککرککان  ککردم آغککاز او

 «شکککگهککت»رککرککان گهزم از هر رککه دیککدم 

 حسککککابککی  ککه بککود از خککرد دور دسککککت

 

 در ایککن پککرده وککادوخککیککالککی  ککرککم 

  ککه نککارد رککرککان هککیککح بککازیککگککری

 نککغککمکک  سکککککاز او ککه سکککککوز آورد 

  ککه دل راه بککاور شکککککدن بککرگککرفککت

 بسککککتسککککخککن را نکککککردم بککدان پککای

 (13 ، ص.6161نظامی، )                            

  رد: و ررد صهحه بعد دوباره موضوع را مورک می
 بککلککی هککر رککه نککابککاورش یککافککزککم

 گککزارش رککرککان  ککردمککش در ضککککمککیککر

 نککمککودن طککوا « شککککگککهککزککی»بسککککی در 

 گککزاری سککککخککن« شککککگککهککزککی»وگککر بککی 

 ای دار پککامسکککککخککن را بککه انککدازه

 سککککخککن گککر رککو گککوهککر بککرآرد فککروغ

 دروغی  ککه مککانرککده بککاشککککد بککه راسککککت

 

 ز تکککمکککککککیکککن او روی بکککرتکککافکککزکککم 

  ککه خککوانککرککدگککان را بککود دلککدککذیککر

 اککرککان سککککخککن را  شککککد در گککزا 

 هکککای  کککهکککننکککدارد نکککوی نکککامکککه

  ککه بککاور تککوان  ککردنککش در قککیککام

 فککزککد نککمککایککد دروغرککو نککابککاور ا

 بککه از راسکککزککی  ککز درسکککزی وککداسککککت

 (20-25 ، ص.6161نظامی، )                     
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واق  تلهیقی از دو موضکک  مزضککاد یادشککده در بالا، یعری دروغ و ای  ه نظامی در ایرجا مورک  رده، درقااده

و باید امر محالی را »ارسوو است: « فن شعر»در « معقول و محزمل»قضا یادآور قاادۀ راسکت در شعر است  ه از

، 6101ارسککوو، « )آید تروی  دادرسککد، بر امری ممکن  ه باور  ردنی به نظر نمی ه وقوع آن محزمل به نظر می

هم آن را در شرایط خاصی تأیید آورده است  ه حزی ارسوو « دروغ»(. فقط ایرجا نظامی به وای محال، 641 ص.

اگر شکاار وزیی غیرمعقول را در داسکزان داخل بکرد، لیکن قدرت این را داشککزه باشد  ه به آن امر غیر » رد: می

ای از حقیقت بیردازد، در این صورت حق دارد  ه این  ار را با ووود آن  ه  اری اب  هست تعهد معقول سایه

، «نامهشر »را دارد. در پایان « از لحاظ اخلاقی درست»، «محزمل»( و به وای 642 ، ص.6101ارسکوو، )« برماید

  رد:ای  وتاه تکرار مینظامی قاادۀ  لی خود را در بیانیه

  7بککه وککایککی  ککه نککاراسککککزککی یککافککزککم

 سککککخککن  ککان نککه بککر راسککککزککی ره بککرد

ن   1 ککجککا پککیککش پککیککرای پککیککر  ککهکک

 طککراز غککلککط گککهککزککه را تککازه  ککردم

 

 بکککر او زیکککور راسکککککزکککی بکککافکککزکککم 

 بککود خککار اگککر پککایککه بککر مککه بککرد

 غککلککط رانککده بککود از درسککککزککی سککککخککن

 بککدیککن اککذر وا گککهککزککم آن گککهککزککه بککاز

 (571 ، ص.6161نظامی، )                          
 

نظامی در تلاش اسکت تا به مخاطب ثابت  رد داسکزان اسککردر را براسام مراب  تاریخی و آثار پیشیریان سروده و 

 گوید: ، سخن می«نامهاقبال»ره در « نامهشر »ای  لی از آنها برده است، ره در آغاز دربارۀ مرابعی  ه حزی بهره

 هککاز هککر نسککککخککه بککرداشککککزککم مککایککه

 «هکککای نکککویتکککاریکککخ»زیکککادت ز 

 گکککزیکککدم ز هکککر نکککامککک  نکککغکککز او

 زبکککان در زبکککان گکککرکککج پکککرداخکککزکککم

 هککر  ککه آگککه بککود« هککر یکک. زبککان»ز 

 

 هککابککر او بسکککککزککم از نککظککم پککیککرایککه 

 «یککهککودی و نصکککککرانککی و پککهککلککوی»

 ز هککر پککوسککککت پککرداخککزککم مککغککز او

 ای سککککاخککزماز آن وککمککلککه سکککر وککمککلککه

 زبکککانکککش ز بکککیکککغکککاره  کککوتکککه بکککود

 (15 ، ص.6161نظامی، )                            
 

های نوین این زمان از تاریخ یهودی و نصککرانی و پهلوی پیشیره هم هر سخن ها و نسکخهبر تاریخیعری الاوه

توان دو نزیجه نغزی بود برگرفزکه و از تمام آن ره وم   رده، این مجمواه را سکککاخزه اسکککت. از این ابیات می

سازی و پردازی، شکاید برای بروسزهسکزانگرفت: یکی ایرکه نظامی با رردین زبان آشکرایی داشکزه یا به سکرت دا

تر ش ه پیوذابیت  ار، موالب خود را به مراب  و معاریف و االام تاریخی و وغرافیایی نسکبت داده است و رران

گونه  ه فراخور حکیمی و شککااری اوسککت، به سل. نظم گهزه شکد، به اتکای دانش و سکلیق  خود موالب را آن

سیحی و مراب  م»دانسزه و به فارسی میانه هم اشارۀ مسزقیم  رده است. از ذ ر سلدم می شد. زبان اربی را  ه ممی

ات دانسزه است یا به تألیههایی بوده است. آیا گروی یا ارمری میباید بزوان حدم زد  ه مراد او ره زبان« یهودی

 تعدادی نویسرده و آثار را ذ ر  رده مهاسکردرنا رد؟ افزون بر ایرها، نظامی در اربی  مسیحیان و یهودیان اشاره می

 است  ه باید مراب  مورد اسزهادۀ او باشرد.

                                                            
 یعری در مراب  .7

 یعری فردوسی .1
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ای از افسانه و برای تمام مورخان از هرودوت تا مورخان قرون وسکوی در اروپا و شککرق، تاریخ همیشه آمیزه

عی و های مسزرد و غیرمسزرد، واقهای تاریخ گذشزه هم  این وربهروایات شخصی مسزرد وغیرمسزرد بود و  زاب

هایی از رویدادها هست در این داسزان اشاره های تاریخ داسزان است، اماغیرواقعی را باهم داشزه است. این  زاب

 رد و در این حال هم قصکه اسکت هم تخیل. برای مثال در تاریخ طبری موالبی هسککت  ه  ه با تاریخ توبیق می

آید یا مسککایلی  ه هیح سککردیزی ندارد، بلکه آن را شککریده و مکزوب  رده اسککت. در آن گاهی با اقل وور درنمی

های مخزلهی  ه به شصت و ررد زبان از اسکردر ووود دارد، همه برآمده از است. روایتزمان شکیوه همین بوده 

م. نوشزه شده؛  زابی  ه درواق  رمان است، اصلاب تاریخ نیست و  اتب هیح  1رمانی است  ه در مصر، اواخر قرن 

تخیل خود هر ریزی را ای ندارد  ه حوادث آن وقای  با تاریخ مروبق باشکککد. نویسکککرده در این رمان با دغکدغه

به زبان یونانی  نی السککز اسکککردرشککد. رمان گوید  ه در آن مقو  تاریخی و در آن وامعه ایب شککمرده نمیمی

های دیگری از آن ترتیب دادند. از سککال به لاتین، بعد در بیزان  هم روایت 54-14نوشککزه شککد. این رمان بعد از 

هایی  ه به سریانی برگردانده شد، به اربی در آمد و از شکرقی آن م. به ارمری ترومه شکد و شکاخ  0اواخر قرن 

مراوعه  ردند. اسککککردرنام  نظامی بیشکککزر از  اربی به فارسکککی نهوذ  رد. بعد از آن فردوسکککی و نظامی به آن

خاطر نزدیکی با بیزان  و ارمرسکککزان و ... خودش به آنها های یونانی بهره گرفزه اسکککت؛ رون نظامی بهروایکت

 (.پیشگهزار مصح  ،6157نظامی، سزرسی داشزه است )د

های نصرانی  ه نظامی از آنها در شرک تاریخ رانیا اتیادب و اسککردراز  زاب  53صکهوی در پانوی  صکهح  

هجری بود  650-714یکی  زاب حرین بن اسحاق ابادی طبیب » رد: اسکزهاده  رده است از باخر آلمانی نقل می

باقی اسکت. حرین بن اسکحاق یکی از مزرومان  زب فلسه  یونانی «  لمات فلاسکهه» ه تروم  ابرانی آن به نام 

رسککد  ه در زمان نظامی نسککخ  پهلوی این  زاب  ه نخسککزین ترومه از یونانی بوده بوده اسککت. بعید به نظر می

لوی را با یهودی و نصرانی با هم آورده است، به نظر ای  لم  پهاسکت، ووود داشزه باشد و از ایرکه دانای گرجه

رسککد مقصککود مزونی برابر روایات پارسککیان اسککت، درمقابل مزونی بر روایاتی  ه یهودان و نصککاری هر ی. می

 (.53 ، ص.6110صهوی، « ) ردندوداگانه نقل می

ور نسبت مبهم به فراخبه الوم سخن است و سه  زاب به روشی به، سخن از الاق  اسکردر «نامهاقبال»در آغاز 

 «:شرامگیزی»برده شده است. نخسزین  زاب سب. شااری نظامی، نام 

 نکخسکککزکین طرازی  ککه بسککککت از قیککام

 

 «شکککرککامگیزی» زککابی اسکککت  ککان هسکککت  

 (12 ، ص.6162نظامی، )                             
 

هم از  ارالاسرمخزناو با این اسزدلال  ه در  یمجسو یا ومیبولم یایوغرافای باشکد به این  زاب باید اشکاره

 معرای آن است  ه نظامی  با آثار بولمیوم آشرا بوده است:نام برده، به یمجسو زاب 

 رایخضککککر سکککککککرککدرمککرککش رشککککمککه

 

 گشککککایقککوککب رصککککدبککرککد مککجسککککوککی 

 (16 ، ص.6156نظامی، )                           
 

« الم وغرافیا و مسککال. و ممال.»( در شککرک این بیت آن را 12 ، ص.6162نظامی، اما وحید دسککزگردی )

 دانسزه است.

  زابی در الم تسخیر ارواک و طلسمات و نیرنجات است: « دفزر رمز روحانیان» زاب دیگر، 



 6041(، بهار 16 یاپی)پ کمیسال شانزدهم، شماره  ،یادب فارس یفصلرامه مزن شراس/ 10

 

 

 دگکککر دفکککزکککر رمکککز روحکککانکککیکککان

 

  کککزو زنکککده مکککانکککرکککد یکککونکککانکککیکککان 

 (12 ، ص.6162نظامی، )                           
 

ت، تیانایی(، وادوگر معرو  نوفیثاغورثی سدۀ نخس بورگل  زاب مذ ور را تألیف بلریام حکیم )آپولونیوم

بلیرام، . »(Burgel, 2010, p. 26) های میانه معرو  بودهای او در وهان اسلام سدهمعرفی  رده اسکت  ه نوشزه

ول د و گویرد او ابلیروم و بَلیروم، حکیم یونان باسککزان در قرن اول میلادی اسککت  ه آثاری در الوم خهیه دار

(. وی همان آپولونیوم است  ه 551 ، ص.6136ابن ندیم، « ) سکی اسکت  ه دربارۀ طلسکمات سخرانی درآورد

ای  ه در ژورنال آزیاتی. نوشزه، ثابت های اسکردر، مشاور او بوده است. دهخدا در مقالهظاهر در لشککر شکیبه

همان آپولونیوم تیانی اسکت )دهخدا، ذیل واژه(. شکاید  زابی  ه نظامی اشکاره  رده اسککت، در  رده  ه بلیرام، 

رواک به اربی و در طلسکمات و تسخیر ا المر بات یف اتیالروحان ریالزأث یف رسکالهاصکل  زاب بلیرام با اروان 

 باشد.

 است: « س هر اسکردری»سومین  زاب معرفی شده 

 هککمککان سککککهککر اسکککککککرککدری  ککاهککل روم

 خککبککر یککافککزککرککد از ره  ککیککن و مککهککر

 

 بککدو نککرم  ککردنککد آهککن رککو مککوم 

  ککه در هککهککت گککرککبککد رککه دارد سکککدککهککر

 (13 ، ص.2616نظامی، )                           
 

ست. ااشاره شده « ذوالقرنین»برخی از اسهار تورات باشد  ه در آن به « سهر اسکردری»احزمال دارد مرظور از 

با این توضکی   ه در ررد  زاب از اهد ازیق، اشاراتی به ی. شخصیت تاریخی  شورگشا با دو شاخ شده است. 

گونه در ای از مکاشهات دانیال پرداخزه است. همین ه به توضی  مکاشهه« سهر دانیال»ازومله در بخش هشزم از 

(. 667-661 ، ص.6157ولالی شیجانی، شود )ینیز یادی از یأووئ و مأووئ م«  زاب حزقیال»و « سکهر تکوین»

نام برده شده اما « القرنینسهر ذی( »556( و نیز ولد دوم آن )ص 155تا: )بی الظرون  شفهمچرین در ولد اول 

 توضیحی ندارد.

 گوید:نظامی در ادامه می

 گکوهککر فشککککانهککای  کرکون زان صککککد 

 

 بککرون ز انککوککیککاخکک  نککبککیککرککی نشککککان 

 (13 ، ص.6162نظامی، )                            
 

( نام خانوادگی ی. 13 ، ص.6162نظامی، به سککخن وحید دسککزگردی )« انویاخ ، اسککزماخ ، انوماخ »

( )آنزیخوم« انویاخ »اند. دهخدا )ذیل واژه( سلسله از پادشاهان است  ه بعد از اسکردر در ایران سلورت  رده

ل  سوم ، مقامیالحک هیغارا نه نام خانوادگی، بلکه نام ررد تن از پادشکاهان سکلسکل  سلو ی گهزه است. در  زاب 

 زابی مرسوب به ارسوو ذ ر شده  ه « و الاسوماخی « اسوماطی »ل فصکل ششم و ههزم و دهم، این نام به شک

احزمال ارسکوو آن را قبل از لشکر شی (. به714، 771، 631 ، ص.6075مجریوی، برای اسککردر نوشکزه اسکت )

 .(p.Bürgel, 2010 , 27اسکردر به هرد به او داده است )

  رد. را ذ ر می« الالو »شدن اسکردر،  زاب نامیده« ذوالقرنین»به دلیل  نظامی در فصل مربوط

 ابکککومشکککککعکککر انکککدر  کککزکککاب الکککو   دگککرگککونککه گککویککد وککهککان فککیککلسککککو 
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 (00 ، ص.6162نظامی، )                             
 

ق. 701تا  771های ق.(  ه میان سکککال 626-727ابومعشکککر البلخی ) زابی معرو  در نجوم تألیف «الکالو »

ترین آثار ابومعشکر اسکت  ه اصکل آن از بین رفزه است، ولی احمد بن برده، یکی از مهمنوشکزه اسکت.  زاب نام

در وام  شاهی و بخشی دیگر « مرزخبات  زاب الالو »هایی از آن را با اروان محمد بن ابدالجلیل سجزی بخش

ت به صورت مسزقل آورده اس« فصکل من  زاب الالو  فی اوزماع الکوا ب السکبعه و مبادی الزاریخ»ا اروان را ب

 (.1ئ ،6121 المعار  بزرا اسلامی،دایره)

صککراحت از آنها نام برده اسککت؛ اولی یکی از دو  زابی هسککزرد  ه نظامی به« الالو »و  زاب « اسککزماخ »

اشککاره  تربیری( اسککت. اما نظامی پیشمشککهورترین مراب  یونانی دربارۀ وادو، دومی  زابی معرو  در نجوم )طال 

های بعد از ابومعشر و  زاب ر بیتهای گوهرنشکان وز انویاخ  بر وای نمانده اسککت و د رد  ه از آن صکد 

  رد. او نقل قول می« الالو »

بین های طال برگرفزه از اسزماخ  باشد، گروهی از مردم  ه برای خود ومجمه «ده سرپرسزان»شاید حکایت 

  ردند:گو( فراهم می)فال

 رو شککککه در ده سکککرپرسکککزککان رسکککیککد

 خککمککی هککر  کک  از گککل بککرانککگککیککخککزککه

 وککداگککانککه در روغککن هککر خککمککی

 پکک  سککککی رککهککل روز یککا بککیشککککزککر

 سککککری بککودی از مککغککز و از پککی تککهککی

 نککهککادنککدی آن  ککلکک  خشکککک. پککیککش

 

 دهککی دیککد و ده مککهککزککری را نککدیککد 

 ز  کککرکککجکککد درو روغکککرکککی ریکککخکککزکککه

 فکککککککرکککده ز نکککامکککردمکککی مکککردمکککی

  شککککیککدنککدی از مککرد سککککرگشککککزککه سککککر

 فککرومککانککده بککر تککن هککمککه فککربککهککی

 وزو بککازوسکککککزککرککدی احککوال خککویککش

 (630 ، ص.2616 ،نظامی)                           
 

رو  بود. مع ک یکاتریپذ ر شده است؛  زابی  ه در قرون وسوای لاتین به  میالحک هیغاررین روشکی در 

و انزسککاب آن به ارسککوو گهزه  ه مولب را در   یاسککوماخاش در مواق  بسککیار ضککمن ذ ر  زاب نویسککرده

ازومله آثار مرسککوب به مجریوی در طلسککمات و تعویذهاسککت و این  میالحک هیغادیده اسککت.   یاسککوماخ

 ، ص.7، ئ6125ابن خلدون ) زاب با تهصیل بیشزری شرک شده است.  612، ص 6، بخش 6داسکزان در ولد 

ات( و الوم ساحری مسلمه بن احمد مجریوی پیشوای مردم اندل  در تعالیم )ریاضی»گوید: می (6404، 6415

ها های آن دانشظهور  رد و به تلخی  و تهذیب  لی  این گونه  زب )سکاحری و طلسمات( پرداخت و شیوه

 ...«ها  زابی نروشکککت گرد آورد و پ  از وی هیح    در این دانش« الحکیمغایه»را در  زاب خویش به نام 

 (.32 ، ص.3561فرهمرد و ابدالهی، )

 تیومهورهایی اسککت  ه در یونان باسککزان معرو  بوده اسککت. در از داسککزان« انگشککزری و شککبان»حکایت 
الصها از آن (. اخوان155 ، ص.6151افلاطون، )انگشزر گیگ ( آمده است )« گیگ  لیدیایی»افلاطون هم  داسزان 

را  «مقال  دوم ومهوریت افلاطون»صراحت خود دربارۀ سحر نقل  رده و به رسایل زاب اقزبام و در ولد رهارم 

..« .فرقول إن أفلاطون الهیلسکو  قد ذ ر فی المقاله الثانیه من  زاب السککیاسه »به اروان مرب  خود نام برده اسکت: 

 رد  ه یا نقل می« سکر فیلسوفان یونان گروه»(. نظامی در آغاز داسکزان از 732 ، ص.0ق، ئ6067اخوان الصکها، )
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  رایه از مورخ یونانی است یا خود حکیم نظامی، سد :

 ز رامکککش سکککککوی دانکککش آورد رای

 دمککاغ فککلکک. را بککانککدیشککککه سککککهککت

 سکککخککن را نشککککان وسککککت بککر رهککبری

 

 گککری  ککرد بککا رهککرککمککایپککژوهککش 

 هککا گشککککاد از نککهککهککتبسککککزککگککیدر 

 ز یکککونکککانکککی و پکککهکککلکککوی و دری

 (12 ، ص.6162نظامی، )                            
 

های یونانی و پهلوی و برای رسکیدن به اسکرار الوم و حکم دنیا، در صدد برآمد از راهرمایان و دانردگان زبان

دان فرمود  ه الوم را به هر زبان و از هر قومی  ه باشد به به فیلسوفان زبان های دیگر نشان ووید ودری و زبان

 سو افلاطون در حکایت نظامی حضور دارد:زبان رومی برگردانرد. از ی.

 نشکککسککککزککه هککمککه زیککر ککان زیککر تککخککت

 

 فککلککاطککون بککبککالککا بککر)تککر( افکککککرککده رخککت 

 (57 ، ص.6162امی، نظ)                            
 

نامه، داسکزان اسککردر را داسکزان آشرا روی مردم نامیده است و بیزی هم آورده  ه اگر در مقددم  شکر »حزی 

ن توان از  رار آسادگی هم نمیافلاطون نظر داشککزه، به ومهورنزوان به ضکرم قاط  حکم داد  ه نظامی به  زاب 

 (.21 ، ص.6135فرشبافیان صادقی، « )گذشت

 هککا را  ککه وککویککی نککخسککککتدگککر نککامککه

 

 بککه وککمککهککور مککلککت نککبککاشککککد درسککککت 

 (05 ، ص.6161نظامی، )                            
 

ده است  ه  ار بر لم  بسیار نادر اربی را با معری مبهم به« انگشزری و شبان»از سوی دیگر، نظامی در داسزان 

 خورد. رشم نمیرود و در فارسی هم به ار میندرت بهدر اربی به

 ضککککمککیککردیککده دانککای روشککککنوککهککان

 شکککرککیککدم بککخککاری بککه گککرمککی شکککزککافککت

 

 پککذیککررککرککیککن گککهککت  ککای شککککاه دانککش 

 وفکه زمین را شکککککافتشکککک« خسکککف»بکه 

 (51 ، ص.6162نظامی، )                          
 

دهد از ایرکه الصکها هسکت. وزییات دیگر شواهد بیشزری به دست میدر نسکخ  اربی اخوان« خسکف» لم  

 نظامی از ی. مرب  اربی اسزهاده  رده و این نیازمرد تحقیق وداگانه است. 

. گرفزه از فلسه  سیاسی فارابی استاحزمال زیاد الهاموانب  آن بهنظامی و سکاخزار سه  اسککردرنامطرک  لی 

 نظامی در ادام  سخن خود، اسکردر را در سه مرتب   شورگشایی، حکمت و پیغمبری نشان داده است:

 نککخسککککزککیککن در در از پککادشککککایککی زنککم

 گککه سککککخککنز حکککککمککت بککر آرایککم آن

 گککه درشآن بککه پککیککغککمککبککری گککویککم

 

 دم از  کککار  شکککککورگشکککککایکککی زنکککم 

 هکککای  کککهکککن کککرکککم تکککازه پکککارنکککج

  ککه خککوانککد خککدا نککیککز پککیککغککمککبککرش

 (55 ، ص.6161نظامی، )                            
 

ه است و او مبسوط آمد  فاضل  ریمداین موضوع دقیقاب با نظری  ریی  مولوب فارابی موابق است  ه در  زاب 

 وو، حکیم و پیغمبر است. دهد  ه این مرصب مسزلزم تر یب  یهیات ی. ریی  سیاسی ورگشرک می

صورت  رد، ارتباط وی با اقل فعال بهنخسکزین خصکوصیزی  ه فارابی برای ریی  مدیر  فاضل  خود بیان می

شککهر در فضککایل حا م آرمان« حکمت»(  ه اقل فعال معادل 671 ، ص.6ئ، 6531فارابی، دریافت وحی اسککت )
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الزصککور، باهوش و خردمرد، فهم و سککری الااضککا و نیرومرد، خوشها، تامدیگر خصککوصککیت»افلاطون اسککت. 

مرش و دار تعلیم و آموزش، دوری از آزمردی و طم ، دوسکزدار راسزی و دشمن دروغ، بزرابیان، دوسکتخوش

 (.672-673 ، ص.6، ئ6531فارابی، « )امت، دور از لهو و لعب، اادل و دادگر، صاحب ارادۀ راسخدوسزدار  ر

نظامی با اسزهاده از موالب فردوسی، امدتاب با تقسیم سهرهای اسکردر »توان گهت: دربارۀ سهرهای اسکردر می

ای گردی ااری از خشککونت و با داوی پیغمبری، آن را به گونهبه دو اقدام وداگان  لشکککر شککی نظامی و وهان

 .)p.Bürgel, 2010 , 29(« های وغرافیایی آن را رف   ردترظیم  رده تا آشهزگی

تا، غزالی )بی العمل زانیم(، در 046 ، ص.6161نظامی، « )مراظرۀ نقاشان رومی و ریری»داسزان اند ی پیراسز  

در  مولوینقل شده و پ  از نظامی،  (13 ، ص.3تا، ئغزالی )بی العلوم اءیاحو در  (775-771 ص. ،6، بخش6ئ

 ( این حکایت را ذ ر  رده است. 1546تا  1015های )بیت یمعرو یمثرودفزر اول 

( را اخوان الصها نیز بیان  رده است 35 ، ص.6162نظامی، « )اغانی ساخزن افلاطون بر مالش ارسوو»داسکزان 

فلاطون  رد  ه ابزدا اآور موسیقی اشاره میالکلام، رسال  الخامسه(. او به تأثیر خواب)رسکال  موسیقی، فصل احکام

 ندد:پیووقوع میبر آن دست یافت، سد  ارسوو آن را تقلید  رد و نیز در حکایزی معرو  دربارۀ فارابی نیز به

 فککلککاطککون رککرککین پرده برسککککاخزسککککت

 بککرانککگککیککخککت آوازی از خشکککک. رود

 رککو بککر نسکککبککزککی رانککد انگشککککت خود

 رککو بککر نسککککبککزککی دیککگککر آرد شککککزککاب

 

  ککه وز وی    آن پرده نشکککرککاخزککه اسککککت 

  کککه از تکککری آرد فکککلککک. را فکککرود

 بکککخسکککککبکککد بکککر آواز او دام و دد

 بککه هککوش آرد آن خککهککزککگککان را ز خککواب

 (35 ، ص.6162نظامی، )                              
 

گروهی از اهالی این فن به داوت بزرگی گرد آمدند. برحسککب مهارتشککان در صککرعزشککان آنان را در مجل  »

 ه انکار در حالیپوش وارد شککد و صککاحب مجل  او را برتر از همه نشککاند، درخود مرتب  رد. پ  مردی ژنده

پوش بود. پ  خواسککت  ه فضیلت خود را نشان دهد و خشم ایشان را برشاند، از آن ژندهرهرۀ همگان آشککار 

هایی  ه داشکت بر هم سوار  رد و بر آن زه خواسکت تا ریزی از صکرعت خود بدیشکان بشکرواند. آن مرد روب

دیدند، خرنشککسککت، می ه در مجل  بود، از حظی  ه بر وانشککان می ه هرطوری شککید و به حر ت درآورد؛ به

داد  ه همه از لوافت لحن به گریه آمدند و باز به حر زی درآورد گرداند و حر ت دیگری میسکککد  آن را برمی

 (.635 ، ص.6، ئ6067الصها، اخوان« ) ه همه را خواباند، پ  برخاست و بیرون رفت و خبری از او نشد

-151الدوله )حمدانی فرمانروای حلب، ح.. ربارۀ ابونصککر )فارابی( و سککیفحکایزی مشککابه حکایت بالا د

ابن خلکان روایت شده است  ه فارابی با نواخزن آلات خود حاضران مجل   انیالأااتیوفق.( در ولد پرجم 111

واب خ فضکککلا را ابزدا خرداند، سکککد  گریاند و در آخر با تغییر و تر یب حر ت آن آلات، همه ازومله دربان به

 (.655-651 ، ص.5، ئ1216ابن خلکان، رفزرد و ابونصر آنان را در خواب رها  رد و رفت )

ای  امل از مراب  های اسکردر است  ه مجمواهگردیها و وهانموضکوع دیگر، ابعاد وغرافیایی لشککر شکی

و ... را باید در نظر  فضککلان ابن  رسککالابن الهقیه،  یایوغرافابن هشککام،  جانیالزمسککعودی،  الذهب مروئومله از

نام  تر در ررد مقاله بررسی شده است. برای مثال در ورگ سوم اسکردر با روسیان، در شر گرفت  ه البزه پیش

  ها یا وارنگیان یا به گهزوویی ترومرد در ارتش روم )نه مردم روسیه، بلکه قوم روم یعری نورمننظامی، ورگ
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 نیز ذ ر شده است: فضلان ابن  رسالیابد  ه در دهخدا ذیل واژه، صقالبه( ظهور می

 یکککککککی روم بکککد نکککام او وکککودره

 درشکککککت و تککرککومککرککد و زورآزمککای

 ز گککردن بسکککککی خککون درآویککخککزککه

 

 آهکککو بکککره کککه شکککککیکککر نکککرش بکککود  

 بککه تککرککهککا اککدوبککرککد و لشکککککککرگشککککای

  شکککککان ریککخککزککهبسکککککی خککون گککردن

 (005 ، ص.6161نظامی، )                           
 

داسزان او این است  ه ومعی از بازرگانان موابق معمول به رود أتل رفزه بودند و آن رودی است  ه میان ما »

است. آب آن رود بالا آمده بود ... مردی روی آب آمده  ه اگر از قومی باشد  ه در نزدیکی و آن ی. روز فاصله 

ما هسکککزرد، دیگر در این سکککرزمین اقامت نخواهیم نمود و نارار باید از این وا برویم ... . او به ذراع من دوازده 

زانش هر تر و انگششمانش درشتتر از دیگ و ببیری او بیشزر از ی. ووب و رذراع بلرد بود. سری داشت بزرا

 (.51-50، ص. 6105ابن فضلان، ...« )تر از ی. ووب بود ی. بزرا

 :گویدصورت پول رایج میشدن اسکردر از اسزهادۀ قبیل  روم از پوست سمور بهنظامی دربارۀ مزأثر

 ای دیککد از انککدیشکککککه دوربککرآمککوده

 ریککخککزککه  ککهککن گشککککزککه و مککوی ازو

 هککای  ککهککنبککدککرسککککیککد  ککایککن رککرم

 یکککککی روسککککیککش پککاسککککخککی داد نککغککز

 بککرککزدیکک. مککا ایککن فککرومککایککه رککرم

 نککبککاشککککد وککز ایککن مککوی مککا را درم

 از آن هککیککبککت آمککد مککلکک. را شکککککککوه

 

 ز سکککرهککای سکککرککجککاب و لککهککج سکککمککور 

 ز نککیکککککوتککریککن وککایککی آویککخککزککه

 رککه پککیککرایککه را شککککایککد از اصککککل بککن

 زایککد آن وککملککه مغز ککزیککن پککوسککککت مککی

 بسککککی مککوی نککرم گککرامککی تککرسککککت از

 نککگککردد یکککککی مککوی از ایککن مککوی  ککم

  ککه رککون بککرککده فرمککان شککککدنککد آن گروه

 (025-403 ، ص.6161نظامی، )                    
 

 بردند رد  ه قبیل  روم دوران او پوست سمور )سیاه( را به همان هد  به  ار میابن فضکلان هم اشکاره می

 (.641 ، ص.6105ابن فضلان، )

به مسایل فلسهی مربوط است. غیر از ارسوو و آپولونیوم  ه در این  اسکردرنامه بخش دیگر مراب  نظامی در

اروان وزیر و مشککاور همراه اسکککردر هسککزرد، نظامی از هرم ، تال ، سککقراط، افلاطون، پروفیری، مرظومه به

ت  ه سدهردۀ آن ا رد  ه نشاناخزصار بیان میسو رات  و ... نام برده است. اقایدشان را دربارۀ پیدایش وهان به

 ویژه فلسه  یونان الاقه داشزه و آثار آنان را موالعه  رده است:به فلسهه به

 از آن فککیککلسککککوفککان گککزیککن  ککرد هککهککت

 ارسککککوککو  ککه بککد مککمککلکککککت را وزیککر

 فککلککاطککون و والککیکک  و فککرفککوریککوم

 رایهککمککان هککهککزککمککیککن هککرمکک  نککیکک.

 

  ککه بککر خککاطککر  کک  خککوککایککی نککرفککت 

 بککلککیککرککام بککرنککا و سکککککقککراط پککیککر

 بومسککککتالککقککدم  ککردشککککان د ککه روک

  ککه بککر هککهککزککمککیککن آسککککمککان  ککرد وککای

 (676 ، ص.6162نظامی، )                          
 

طلبد ولی آن ره مسلدم و مواردی دیگر، مجالی وداگانه می اسکردرنامهمراب  فلسکهی مورد اسکزهادۀ نظامی در 

این ررین امیق و گسزرده و پیچیده از مراب  اسزهاده  اسکردرنامه دام از آثار نظامی به اندازۀ است، این  ه در هیح
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 نکرده است. 

 گیرینتیجه .3

و  تدریج با اسوورهاسککردر مقدونی یکی از اثرگذارترین اشخاص تاریخ است  ه رهرۀ او با گذشت زمان به

ترها در آثار تاریخی وهان های شککاید ورای رهرۀ اصککلی او یافزه، نهه، ویژگیافسککانه درآمیخزه، شککاخ و بال گرفز

های مخزلف بازتاب حال و وصف روزگار او رقم خورده است، در آثار ادبی فارسی نیز به گونهها در حسبشرک

های ترین مرظوم  او در خمسککه اسککت، ماوراگسککزرده دارد. نظامی گرجوی نیز در اسکککردرنام  خود  ه مهصککل

های بسیار در سل. نظم خود گیر، حکیم و پیغامبر به انضککمام حکایات و داسککزاناسککردر را با سکه رهرۀ وهان

، از مراب  و مأخذ مخزلف نیز بهره برده و در های امومی و شککهاهی خود شککیده اسککت  ه سککوای اتکا به آگاهی

ود نبوده، االام  رده اسککت. این مقاله با بررسی ای خاص نام برده و هر آنچه مووآنچه را اسکزهاده  رده به شکیوه

 ها را مسزردسازی  رده و به نزایج زیر رسیده است:ها را اسزخرائ و حکایات و داسزانمراب  یاد شده در مزن، آن

نشککأت یافزه اسککت. دربارۀ  شککاهرامه، از کریپ ههتو  نیریشکک و خسککرو، مانرد اسکککردرنامه نخسککزین انگیزۀ

« ذوالقرنین»ها درصدد برآمدند شدن اسکردر به قرآن نظر داشزه  اسزکه بر آن پایه بسیاری از نوشزهذوالقرنین نامیده

اند  ه نظامی نیز گهزه اسککت. ازطرفی هم با طرک هایی برای او برشککمردهرا همان اسکککردر معرفی  ررد و ویژگی

در شعر، االام  رده  ه ارصر خیال و اغراق « راست»و « دروغ»زهاده از اصولاحات )شگهزی( و اس« خیال»موضوع 

فراهم آورده های نو از هر دین و زبان ها و نسکککخهای را از تاریخهم در گزارش خود بهره برده و ررین مجمواه

سهر »و « زر رمزروحانیاندف»، «شرامگیزی»نامه و سکخن از الاقمردی اسککردر به الوم سه  زاب اسکت. در آغاز اقبال

او،  یمجسوا ی ومیبولم یایوغرافترتیب را معرفی  رده  ه با بررسی مراب  مخزلف معلوم شد  ه باید به« اسککردری

سخن « اخ انوی»از  زب اهد ازیق باشد. دیگر از  تورات اسهارو برخی از  المر بات یف اتیالروحان ریتأث یف رسکاله

گهزه  ه همان اسکوماخ  یا اسکوماطی  مرسوب به ارسووست  ه قبل از لشکر شی به هرد، به اسکردر داده است. 

یافت  ک یرکاتیپیا  میالحک هیغادر « ده سرپرسزان»از ابومعشکر بلخی نام برده شده است. داسزان  الو  سکد   زاب

و «  انگشککزر گیگ»یا « گیگ  لیدیایی»افلاطون با اروان  ومهورنیز در  زاب « انگشککزری و شککبان»شککد و حکایت 

های مزهاوت او به هیأت  شورگشا، های اسکردر و رهرهالصها مرقول است. در بیان ویژگیاخوان رسکایلهمچرین در 

داشزه است.  لهفاض  ریمداو در « ولوبریی  م»حکیم و پیغامبر، نظامی گوش  رشمی به فلسه  سیاسی فارابی و نظری  

اغانی ساخزن افلاطون بر مالش »غزالی، و حکایت  اءالعلومیاحو  العملزانیمدر « مراظرۀ نقاشان رومی و ریری»داسزان 

 ها و مسایلگردیها و وهانابن خلکان ردیابی شکد. لشککر شی انیالاااتیوفالصکها و اخوان رسکایلنیز در « ارسکوو

 مراب  دیگر دارد  ه در این گهزار مجال نیست.فلسهی نیز 

 منابع

 یالممزروم(. انزشارات  ،یگراباد نیپرو محمد) ،خلدون ابن مقدمه (.6125)خلدون، ابدالرحمن بن محمد  ابن

 .یفرهرگ و

 احسککان قیتحق .الزمان أبراء أنباء و انیالأا اتیوف (.6121)احمد بن محمد  نیخلکان، ابوالعبام شککم  الد ابن

 .صادر دار. ابام

، مزروم(. ییطباطبا ابوالهضکل) سکهرنامه (.6105) .فضکلان )احمد بن فضکلان بن العبام بن راشکد بن حمداد( ابن
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 .رانیا فرهرگ ادیبر انزشارات

 .ریاساط مزروم(. تجدد، محمدرضا) الههرست (.6136)محمد بن اسحاق  م،یند ابن

 .هیالاسلام الدار .الصها اخوان رسایل (.ق6067) الصها اخوان

 . زاب نشر و ترومه برگاه مزروم(.  وب،نیزر نیابدالحس) شعر فن (.6101) ارسوو

 .نایب مزروم(. ،یلوه حسن محمد) یومهور (.6151) افلاطون

 .خود از پ  مهسران بر او رآراءیتأث و «نیذوالقرن» ۀدربار آزاد ابوالکلام دگاهید .(6157) دیومشک ،یجانیشک یولال

 https://jsm.journals.iau.ir/article_516946.html. 675-55(، 56)63موالعات تاریخی قرن و حدی ، 

 .یالعرب الزراث اءیإح دار. الهرون و الکزب یاسام ان الظرون  شف (.تایب) ههیخل یحاو

 .یاسلام بزرا المعار رهیدا مر ز .المعار  بزا اسلامیدایرهدر  .ابومعشر (.6121) یاسلام بزرا المعار رهیدا

(. 76)3پژوهشکککرککامککه اورمزد، . (. تککأثیر ادبیککات بککاسکککزککانی در آثککار نظککامی6150) دشکککزکی، خککدیجککه
https://civilica.com/doc/753224/certificate/print/  

(. بررسی بازتاب اساطیر یونان در آثار نظامی 6150رضکایی دشکت ارژنه، محمود، مروانه، نعیم، غریبی، نوشکین )

https://clrj.modares.ac.ir/article-12-4026- .654-615(، 6)1هککای ادبیککات توبیقی، پژوهشگکرجوی. 

fa.html   

(. مأخذشککراسککی برخی از قص  و تمثیلات 6046الیزاده خیاط، ناصکر، و قره بگلو، سککعید الله )سکلیمی، ویدا، 

. 141-725(، 0)65ارسکککی )یهار ادب(، سکککبک. شکککرکاسکککی نظم و نثر فخمسکککه حکیم نظکامی گرجوی. 
10.22034/bahareadab.2022 .15 .6285 

های سایه . درافسکان  آب حیات در اسکردرنام  نظامی و روایات دیگر داسزان اسکردر .(6047سکر اراتی، بهمن )

 طهوری. .شکار شده

مزن داسککزان اسکککردر شککاهرامه پیش« تراگونگی»و « حضککوریهم»های (. گونه6044سککیدالی ا بر ) ،شککریعزی فر

(، 6)64، پژوهش نامه ادبیات داسزانی. مزن شکرفرامه حکیم نظامی؛ براسام نظریه ژرار ژنتفردوسکی در پ 

05-15. .12370.22126/RP.2021.54821  

 .ینظام و یفردوسکک یهااسکککردرنامه و یمقدون اسکککردر داسککزان ۀدربار یملاحظات (.6124) الله یذب صککها،
 .036-015 ،(66) ،یشراسرانیا

 .ریر بیام .اسکردر یمذهب تیشخص و رانیا اتیادب و اسکردر (.6110)حسن  دیس ،یصهو

های مرظوم )فردوسی، (. روابط بیرامزری در اسکردرنامه6154اابدی، محمود، پارسانسب، محمد، و اباسی، سیما )

  https://journals.ut.ac.ir/article_35393.html. 00-72(، 3-2)6ادب فارسی، نظامی و امیرخسرو(. 

 ضرخ محمد  مقدم ،یاراق حافظ نیحس بن میابدالرح قیتحق. نیالد الوم اءیإح (.تایب)محمد بن محمد  ،یغزال

 .یالعرب الکزاب دار. نیحس

 .دارالمعار . العملزانیم (.تایب) مانیسل ا،یدن ، محمدبن محمد، وغزالی

 .دارالمشرق .الهاضله رهیالمد أهل آراء  زاب (.6531)محمد بن محمد  ،یفاراب

 موالعات .افلاطون و ینظام اثر دو در شبان و یانگشزر تیحکا  موازن و موابقه (.6135)احمد  ،یصادق انیفرشباف

https://jsm.journals.iau.ir/article_516946.html
https://civilica.com/doc/753224/certificate/print/
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-4026-fa.html
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-4026-fa.html
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-4026-fa.html
http://dx.doi.org/10.22034/bahareadab.2022.15.6285
https://doi.org/10.22126/rp.2021.5482.1237
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/354483/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/article_35393.html
https://journals.iau.ir/article_629727.html
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 .30-12 ،(61)0 ،یقیتوب اتیادب

. 643-36(، 6)1 ،یاسککلام تمدن و خیتار .او ییایمی   رسککال و یویمجر (.3561) ریام ،یابداله ، وون ی فرهمرد،
https://jhcin.srbiau.ac.ir/article 4766.html 

 .می ر قرآن
زبان و ادبیات فارسی، (. نگاهی به اسکردرنامه مرظوم و مرثور. 6137 هدویی، محمد اظم، و نصکرآزادانی، ناهید )

6(6.) 

 قیتحق .میالزرج و هیالروح الولاسککم و هیالهلک الإرصککاد یف میالحک هیغا (.ق.6075)مسککلمه بن احمد  ،یویمجر

 .ضاءیالب دارالمحجه .زریر هلموت

 محمدد. .(کلسونین رولدیر  نسخ ی)از رو یمعرو یمثرو (.6126) یمحمد بلخ نیولال الد ،یمولو

. تصکحی  و حواشکی محمد قزویری، تصحی  مجدد و نامهسکیاسکت(. 6100المل.، ابوالی حسکن بن الی )نظام

 .زوار .تعلیقات مرتضی مدرسی رهاردهی

 .یدسزگرد دیوح از مقابله و اتیاب و لغات شرک و یحواش .نیریش و خسکرو (.6161) وسکفیبن  امیال ،ینظام

 ارمغان

 .ارمغان .یدسزگرد دیوح از مقابله و اتیاب و لغات شرک و یحواش .نامهشر  (.6161) الیام بن یوسف ،نظامی

 .ارمغان .یدسزگرد دیوح از مقابله و اتیاب و لغات شرک و یحواش ه.ناماقبال (.6162) الیام بن یوسف ،نظامی

 دیسع  وشکش به ،یدسکزگرد دیوح حسکن یحواشک و  یتصکح .کریپ ههت (.6134الیام بن یوسکف ) ،نظامی

 .قوره .انیدیحم

 .انیدیحم دیسع  وشش به ،یدسزگرد دیوح یوحواش  یتصح. الاسکرارمخزن (.6156) الیام بن یوسکف ،نظامی

 .قوره

 اهزمام به .وسککفی مولانا بن محمد یباق از انهیم یایآسکک تیروا: اسکککردرنامه (.6157) الیام بن یوسککف ،نظامی
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